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هفت گفتار از آن جناب درباره‌ی احکام حیض و استحاضه

يَضِْ، 
ْ
ال ثَِ 

ْ
ك

َ
أ عَنْ  رَُاسَانَِّ 

ْ
ال هَاشِمَِّ 

ْ
ال مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، ُّ قُمِّ

ْ
ال جَعْفَرٍ  بْنُ  حَْزَةُ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۱

إِنِ انْقَطَعَ 
مَا تسَْتَظْهِرُ بِيَوْمَيِْ فَ ثَُهُ ثَمَانٍ وَإنَِّ

ْ
ك

َ
ةٌ! قَالَ: أ تُ: يَقُولوُنَ عَشَْ

ْ
ءِ؟ قُل

َ
فَقَالَ: مَا يَقُولوُنَ هَؤُل

! َوْمَيِْ ا بقََِ فِ الرَّحِمِ وَإنِْ لمَْ يَنقَْطِعْ فَتَغْتسَِلُ وَتصَُلِّ وَتَقْضِ صَلَةَ الْ مُ فَهُوَ مِمَّ عَنهَْا الدَّ

ترجمه‌ی گفتار:
حمزة بن جعفر قمی ما را خبر داد، گفت: از جناب منصور هاشمی خراسانی درباره‌ی حدّ اکثر 
حیض پرسیدم، پس فرمود: این‌ها چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند ده روز است! فرمود: حدّ اکثر 
آن هشت روز است و جز این نیست که دو روز را صبر می‌کند، پس اگر خون از او قطع شد، آن از 
چیزی بوده که در رحم مانده است و اگر قطع نشد، غسل می‌کند و نماز می‌گزارد و نماز دو روز را 

قضا می‌کند!

يَّامٌ 
َ
أ لهََا  كَنَ  إِذَا  مُسْتَحَاضَةِ 

ْ
ال فِ  مَنصُْورُ 

ْ
ال فْتَ 

َ
أ قَالَ:   ، رَُاسَانُِّ

ْ
ال مَعْرُوفٍ  بْنُ  ذَاكِرُ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۲

قَلَّ مِنَ 
َ
يَّامُهَا أ

َ
نْ يكَُونَ أ

َ
 أ

َّ
 لِكُِّ صَلَةٍ إِل

َ
أ يَّامِهَا ثُمَّ تَغْتسَِلَ وَتَتَوضََّ

َ
لَةَ فِ أ نْ تدََعَ الصَّ

َ
مَعْدُودَاتٌ أ

وْ 
َ
أ صْفَرَ 

َ
أ لَةَ حَتَّ ترََى دَمًا باَردًِا  فَتَدَعُ الصَّ يَّامُهَا 

َ
أ تَْ  نْ تَغَيَّ

َ
أ ةِ ودََمُهَا حَارًّا بَرَْانِيًّا فَعَسَ  عَشَْ

ْ
ال

مِيَزابِ!
ْ
 لِكُِّ صَلَةٍ وَإنِْ سَالَ مِنهَْا كَل

ُ
أ ةَ ثُمَّ تَغْتسَِلُ وَتَتَوضََّ عَشَْ

ْ
تَبلْغَُ ال

ترجمه‌ی گفتار:
ذاکر بن معروف خراسانی ما را خبر داد، گفت: جناب منصور درباره‌ی مستحاضه فتوا داد که 
هرگاه برای او روزهای معیّنی وجود دارد نماز را در روزهایش وا گذارد و سپس غسل کند و برای هر 

بسم الله الرحمن الرحیم
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نماز وضو بگیرد، مگر اینکه روزهایش از ده کمتر و خونش گرم و بَحرانی )یعنی تیره و غلیظ( باشد، 
در این صورت شاید روزهایش تغییر کرده است، پس نماز را وا می‌گذارد تا آن گاه که خونی سرد و 
زردرنگ ببیند یا به ده روز برسد، سپس غسل می‌کند و برای هر نماز وضو می‌گیرد، اگرچه )خون( 

مانند ناودان از او روان باشد!

مُسْتَحَاضَةِ إِذَا 
ْ
مَنصُْورَ يَقُولُ: ينَبَْغِ للِ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال هِرَويُّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ ال ناَ مُمََّ خْبََ

َ
۳ . أ

 ، عَصَْ
ْ
هْرَ وَال َ الظُّ هْرِ فَتُصَلِّ فَجْرَ، ثُمَّ تَغْتسَِلَ بَعْدَ الظُّ

ْ
َ ال بحِْ فَتُصَلِّ نْ تَغْتسَِلَ عِندَْ الصُّ

َ
مُ أ كَثَُ عَليَهَْا الدَّ

تْ 
َ
أ مَ وَتوَضََّ  جُناَحَ عَليَهَْا إِذَا غَسَلتَْ عَنهَْا الدَّ

َ
عِشَاءَ وَل

ْ
مَغْربَِ وَال

ْ
َ ال مَغْربِِ فَتُصَلِّ

ْ
ثُمَّ تَغْتسَِلَ بَعْدَ ال

وَلوَْ  يطَْانُ  الشَّ فَتَقَهُ  عِرْقٌ  هَِ  وَإنَِّمَا  بَِيضَْةٍ  ليَسَْتْ  سِْتِحَاضَةَ 
ْ

ال نَّ 
َ
لِ ذَلكَِ  تَفْعَلَ   

َ
نْ ل

َ
أ لِكُِّ صَلَةٍ 

رِينَ! مُتَطَهِّ
ْ
هَ يُِبُّ ال نَّ اللَّ

َ
َّ لِ حَبَّ إِلَ

َ
فَعَلتَْ لكََنَ أ

ترجمه‌ی گفتار:
برای  می‌فرماید:  منصور  جناب  شنیدم  گفت:  داد،  خبر  را  ما  هروی  الرّحمن  عبد  بن  محمّد 
مستحاضه شایسته است که وقتی خون بر او فزونی می‌گیرد، به هنگام صبح غسل کند و نماز صبح 
را بگزارد، سپس بعد از ظهر غسل کند و نماز ظهر و عصر را بگزارد، سپس بعد از مغرب غسل کند 
و نماز مغرب و عشا را بگذارد و گناهی بر او نیست که این کار را انجام ندهد هرگاه خون را از خود 
بشوید و برای هر نماز وضو بگیرد؛ چراکه استحاضه حیض نیست و تنها رگی است که شیطان آن را 
گشوده است و اگر این کار را انجام دهد نزد من محبوب‌تر است؛ چراکه خداوند پاکیزگان را دوست 

می‌دارد!

مَنصُْورَ يَقُولُ: إِنَّ سَهْلةََ بنِتَْ سُهَيلِْ بنِْ 
ْ
وَردَْكُِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ال

ْ
مََ ال

ْ
كُورِ بْنُ زُل ناَ عَبدُْ الشَّ خْبََ

َ
۴ . أ

غُسْلِ 
ْ
باِل مَرَهَا 

َ
فَأ ذَلكَِ  ْهُ عَنْ  لَ

َ
فَسَأ وَآلِِ وسََلَّمَ  هُ عَليَهِْ  اللَّ هِ صَلَّ  اللَّ تتَْ رسَُولَ 

َ
فَأ اسْتُحِيضَتْ  عَمْرٍو 

عِشَاءِ 
ْ
مَغْربِِ وَال

ْ
عَصِْ بغُِسْلٍ وَبَيَْ ال

ْ
هْرِ وَال مَْعَ بَيَْ الظُّ

َ
نْ ت

َ
مَرَهَا أ

َ
ا جَهَدَهَا ذَلكَِ أ عِندَْ كُِّ صَلَةٍ، فَلمََّ

مْرًا وَاجِباً لهََلكََ النَّاسُ وَلكَِنْ 
َ
مْرًا وَاجِباً؟ قَالَ: لوَْ كَنَ أ

َ
كَانَ ذَلكَِ أ

َ
تُ: أ

ْ
بحِْ! قُل بغُِسْلٍ وَتَغْتسَِلَ للِصُّ

هِْ!
َ

مْرَينِْ إِل
َ ْ
حَبَّ ال

َ
هِ أ كَنَ وَاللَّ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الشّکور بن زُلمی وردکی ما را خبر داد، گفت: شنیدم جناب منصور می‌فرماید: سهله دختر 
سهیل بن عمرو مستحاضه شد، پس به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و درباره‌ی 
آن پرسید، پس آن حضرت او را به غسل کردن پیش از هر نماز امر فرمود، پس چون برای او دشوار 
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شد او را امر فرمود که میان ظهر و عصر با یک غسل و میان مغرب و عشا با یک غسل جمع کند و 
برای صبح نیز غسل نماید! گفتم: آیا این امری واجب بود؟ فرمود: اگر امری واجب بود مردم هلاک 

می‌شدند، ولی به خدا سوگند محبوب‌ترین دو کار نزد آن حضرت بود!

كُوفَةِ كَتَبَتْ 
ْ
هْلِ ال

َ
ةً مِنْ أ

َ
مَنصُْورُ: إِنَّ امْرَأ

ْ
، قَالَ: قَالَ ال الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۵ . أ

ٌّ يَقُولُ: تَغْتسَِلُ  تُ النَّاسَ عَنْ ذَلكَِ فَقَالوُا: كَنَ عَِ
ْ
ل
َ
نِّ قَدِ اسْتَحَضْتُ كَذَا وَكَذَا فَسَأ

َ
 ابنِْ عَبَّاسٍ: أ

َ
إِل

رضٌْ باَردَِةٌ! فَقَالَ: 
َ
كُوفَةَ أ

ْ
ُ: إِنَّ ال

َ
! فَقِيلَ ل ٌّ دُ لهََا غَيَْ مَا قَالَ عَِ ِ

َ
لِكُِّ صَلَةٍ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا ن

غُسْلً  وَتَغْتسَِلُ  عِشَاءَ 
ْ
ال لُ  وَتُعَجِّ مَغْربَِ 

ْ
ال رُ  وَتؤُخَِّ غُسْلً  وَتَغْتسَِلُ  عَصَْ 

ْ
ال لُ  وَتُعَجِّ هْرَ  الظُّ رُ  تؤُخَِّ

هُ ابْنَ عَبَّاسٍ!  مَنصُْورُ: رحَِمَ اللَّ
ْ
شَدَّ مِنْ ذَلكَِ! ثُمَّ قَالَ ال

َ
بْتَلَهَا بأِ

َ
هُ ل فَجْرِ غُسْلً وَلوَْ شَاءَ اللَّ

ْ
وَتَغْتسَِلُ للِ

 نَعْدُوهَا!
َ

ٍّ بفُِتيَْا ل ثَنَا الثِّقَاتُ عَنْ عَِ كَنَ يَقُولُ: إِذَا حَدَّ

ترجمه‌ی گفتار:
احمد بن عبد الرّحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: جناب منصور فرمود: زنی از اهل کوفه برای 
ابن عبّاس نوشت: من سخت دچار استحاضه شده‌ام، پس از مردم درباره‌ی آن سؤال کردم، پس 
گفتند که علی می‌گفت: برای هر نمازی غسل کند! پس ابن عبّاس گفت: برای او چیزی جز آنچه 
علی می‌گفت سراغ نداریم! پس به او گفته شد: کوفه سرزمین سردی است )و غسل کردن برای 
هر نماز سخت است(! پس گفت: نماز ظهر را عقب و نماز عصر را جلو بیندازد و یک غسل کند و 
نماز مغرب را عقب و نماز عشا را جلو بیندازد و یک غسل کند و برای نماز صبح هم یک غسل کند 
و اگر خداوند می‌خواست او را به چیزی سخت‌تر از این مبتلا می‌کرد! سپس جناب منصور فرمود: 
خداوند ابن عبّاس را رحمت کند! می‌گفت: هرگاه افراد مورد اعتماد ما را از علی به فتوایی آگاه 

کنند از آن تخطّی نمی‌کنیم!

إِنْ  فَقَالَ:  ةُ، 
َ
مَرْأ

ْ
ال فْرَةِ ترََاهَا  عَالمَِ عَنِ الصُّ

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ يَرازيُِّ إِبرَْاهِيمَ الشِّ بْنُ  دُ  ناَ مُمََّ خْبََ

َ
أ  .  ۶

نْ ترََاهَا فِ 
َ
 أ

َّ
ءٍ إِل يَّامِ حَيضِْهَا فَليَسَْتْ بشَِْ

َ
تْهَا فِ غَيِْ أ

َ
يَضِْ وَإنِْ رَأ

ْ
يَّامِ حَيضِْهَا فَهَِ مِنَ ال

َ
تْهَا فِ أ

َ
رَأ

رُ! خَّ
َ
وْ يَتَأ

َ
لُ فِيهِمَا أ إِنَّهُ رُبَّمَا يَتَعَجَّ

وْ بَعْدَهُ فَ
َ
يَضِْ أ

ْ
يوَْمَيِْ قَبلَْ ال

ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن ابراهیم شیرازی ما را خبر داد، گفت: از عالم درباره‌ی لکّه‌ای پرسیدم که زن می‌بیند، 
پس فرمود: اگر آن را در روزهای حیض خود ببیند آن از حیض است و اگر آن را در غیر روزهای 
حیض خود ببیند آن چیزی نیست، مگر اینکه آن را در دو روز پیش از حیض یا پس از آن ببیند؛ 

چراکه گاهی حیض این مقدار پیشی می‌گیرد یا پس می‌ماند!
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اَئضِِ قَضَاءَ 
ْ
هُ عََ ال الِحِ: لمَِاذَا كَتَبَ اللَّ عَبدِْ الصَّ

ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ ال خْبََ

َ
۷ . أ

هَارَةِ  وطٍ باِلطَّ وْمَ غَيُْ مَشُْ نَّ الصَّ
َ
؟ قَالَ: لِ بَُ

ْ
ك

َ
لَةُ أ صَوْمِهَا وَلمَْ يكَْتُبْ عَليَهَْا قَضَاءَ صَلَتهَِا وَالصَّ

وْ ضَعْفٌ لسَِيَلَنِ دَمِهَا 
َ
 يصُِيبَهَا مَرَضٌ أ

َّ
ْفِيفًا عَنهَْا فِ حَالِ حَيضِْهَا لَِل اَئضِِ تَ

ْ
وَإنَِّمَا وضُِعَ عَنِ ال

مَرِيضِ 
ْ
ال عََ  كُتِبَ  كَمَا  تُهَا  قُوَّ وعََدَتْ  طَهُرَتْ  نْ 

َ
أ بَعْدَ  قَضَاءُ 

ْ
ال عَليَهَْا  كُتِبَ  لكَِ  فَلَِ صَائمَِةٌ  وَهَِ 

هُ مِنهَْا إِذْ جَعَلَ عَليَهَْا الرِّجْسَ فَلمَْ تكَُنْ مِنهَْا فِ  هَارَةِ وَ قَدْ سَلبََهَا اللَّ وطَةٌ باِلطَّ لَةَ مَشُْ وَلكَِنَّ الصَّ
اَلِ صَلَةٌ حَتَّ يكَُونَ لهََا قَضَاءٌ!

ْ
كَ ال

ْ
تلِ

ترجمه‌ی گفتار:
گفتم:  منصور(  جناب  )یعنی  صالح  بنده‌ی  به  گفت:  داد،  خبر  را  ما  خجندی  عبید  بن  هاشم 
در  نکرده،  واجب  را  نمازش  ولی قضاء  واجب کرده،  را  روزه‌اش  بر حائض قضاء  برای چه خداوند 
حالی که نماز بزرگ‌تر )از روزه( است؟! فرمود: برای اینکه روزه مشروط به طهارت نیست و تنها به 
خاطر تخفیفی برای حائض در حال حیضش از او برداشته شده است تا بیماری یا ضعفی به سبب 
خون‌ریزی‌اش در حال روزه به او نرسد، پس به این خاطر قضا پس از اینکه پاکیزه شد و نیرویش 
بازگشت بر او نوشته شده همان طور که بر مریض نوشته شده است، ولی نماز مشروط به طهارت 
است، در حالی که خداوند آن را از او سلب کرده، هنگامی که )بدون اراده یا اقدامی از جانب او( 
نجاست را بر او قرار داده، پس نمازی توسّط او در آن حال ممکن نبوده است تا برایش قضایی باشد!

شرح گفتار:
برای خواندن شرحی بر این گفتارهای نورانی، به پرسش و پاسخ ۱۷۲ مراجعه کنید.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7468/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7468/
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